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 هاي شمالبراي جيرجيرك              در جادة يك شعر                                    

 نسيمي شدي و نرم

 اين باغ، وزيديبر  

 و در ساز صدايت  

 و دميدي دميديّ   

 تو يك شعلة شوقي

 تو يك دهكده احساس 

 دلت پاك و لطيف است  

 چو گلبرگ گل ياس   

 يك برگ مي در پسِگُ

 آواز  پُري از گلُِ 

 تا نفسي هست بمان،  

 در اين باغ و بخوان باز   

 و چه عشقي است چو شوريّ

 كه در آب و گل توست؟! 

 چه احساس لطيفي است  

 كه در جان ودل توست؟!   

 نسيمي شدي و نرم

 بر اين باغ، وزيدي 

 و در جاده يك شعر  

 به پايان نرسيدي...   
 76تقي متقي ـ تير   


